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 (كاشي جنُگ)قرن هفتم هجري قمري نویافته از  جُنگنقد و بررسي 

 
  مجتبي صفرعليزاده

 

 چکيده

كده كاتدو و    با اتكا به مستندات برون متني و درون متني معلوم كندد ست ا نوشتۀ حاضر برآن      

تم و شاعر، نویسنده و كاتو اواخر قرن هف ن عبدالعزیز كاشيیعزّالدّ از س حاضر،نوی دست مؤلّف

هاي مختلدف برخدي از    ها و سفينه جُنگدر  مؤلّفبا جستجوي اشعار . استق . ابتداي قرن هشتم ه

یافت گردید كه این  مؤلّفو مقدمۀ رسالۀ قلميّه تحت عنوان  نزهةالخاطر، النّاظرروضةاشعار وي در 

ایدن نسدخۀ   آغاز و انجام . دست نویس به خط و همتّ عزّالدّین عبدالعزیز كاشي تأليف شده است

 اسددي ووسدي،   دقيقدي،  فردوسدي، ) شعر شاعران معدرو   ادبي جُنگدر این . خطي افتادگي دارد

ن یالددّ صددر  ن تبریدزي، یالددّ نصدای  شمس كاشي،) گمنام و...( ابونواس و  ،يمتنبّ ،حافظ ،خاقاني

قه است و سابدرج گردیده كه در نوع خود نویافته و بي .(..، رستمي و یوسفي ،توره پشتي اشنوایي،

تواند در تصحيح انتقادي متدون  شود كه ميمي شاعران با نام یافت همچنين ضبط متفاوتي از اشعار

 .ق در اختيار ادب پژوهان قرار بگيردنظم به عنوان مأخذ موثّ

 

 .قرن هفتم و هشتم ،جُنگ مؤلّف، ن كيشيیالدّشمس ن كاشي،یعزّالدّ :هاكليد واژه
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 مقدّمه

اض بده كدار   ا بيی سفينه، ن را به جاي مجموعه،زبانان آ شرقي است كه فارسي ةواژ وام جُنگ      

در لغت به معني كشتي بزرگ و در اصطلاح به دفتر سفيد با قطع كشيده و وولاني اولاق  اند؛گرفته

ان عجدم و عدرب را در   دیدو شد كه تلفيقي از اشعار شاعران مشهور و شداعران ناشدناخته و بدي   مي

؛ غالبدا   هاي متفاوت ادبي گرد هم آورده است گون حكمي و بزمي و رزمي با قالونهموضوعات گو

هدا را  تدوان آن مجموعده  مدي ». باشدو پسند جامعۀ مردمان معاصر خود مي مؤلّف ۀخاسته از ذائقبر

: 1931 رضداپوریان، )« .دانست شاعران و خواننده و معياري براي نقد ادبي هر روزگار خلاصةالطّبع

اشدعار   هاي جدید ازضبط از لحاظ دارا بودن اشعار از قلم افتاده و ارائۀهاي ادبي   ن مجموعهای (11

 يهاي خطّد بر مجموعه جُنگنام ظاهرا  » .كندمي ایفادر فهم متون  مهميّشاعران شناخته شده نقش 

قدیمي (11: 1981 افشار،)« .سفينه و بياض معمول بوده است و معمولا  شدقرن هشتم گذاشته نمي

  .شوددر اوایل قرن نهم دیده مي جُنگهاي ترین نمونه

اهددایي   ياز نسد  خطّد   ق.همربدو  بده قدرن هفدتم و هشدتم       9101حاضر، به شماره  جُنگ       

مطابق تشدخي  صدائو هاشدميان    . باشدتبریز مي يملّ ۀد نخجواني به كتابخانشادروان حاج محمّ

به  سطر 11 هر برگ در برگ و 110 شده كه درنگاشته  لّفمؤخود  به خطّ يخطّ ۀظاهرا  این نسخ

 و  باشد؛ميمتري  سانتي 1و ضخامت  11×11 جلد مقوایي آن ةنس  تحریر شده است و انداز خطّ

 (918 :تبریز ۀكتابخان يهاي خطّفهرست نسخه) .آغاز و انجام نسخه افتادگي دارد
  
 

 پيشينة تحقيق    

و  مؤلّدف نوشته است كده  « نخجواني جُنگ»اي تحت عنوان ي در مقالهآبادنخستين بار دولت       

با مراجعه به مقدالات متعددّد    بنابر این ،(1989 دولت آبادي،) ناشناخته است حاضر ۀكاتو مجموع

و « باغ نظر و رامش دل» ۀمقال و «ن عبدالعزیز كاشيیشناسي و نسخه جوئي عزالدّ كتاب» :من جمله

و  «ن عبددالعزیز كاشدي  یالددّ الخداور عزّ  نزهةة و  النّاظر روضةحيح و تحشيۀ تص»اي با عنوان  رساله

، گدام دست نویس بدود  این و و نزهة الخاطر النّاظرروضة در « مؤلّف»مقابلۀ ابياتي كه تحت عنوان 

  .وي كنم يخطّ ۀنامعلوم این نسخ مؤلّفهاي تحقيق را براي شناساندن دقيق كاتو و 
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 و نزهةالخاطر النّاظرروضة جُنگاین نسخة خطي با  مؤلّف مقایسة برخي اشعار

 البککوّا  نهااا داعيککع علککي البککا   

 مکککا تکککلمر كالنکبکککة هککک  ت رجعکککه
 

 بکککالردّعن الکککدخول فکککا تمّ خکککا   

 أم ت ککدخ   كالدوّلککة مککن  يککر  جککا  
 

عيندا  بددون اخدتلا  در     و 131در برگ « عزّكاشي»مورد تحقيق تحت عنوان  جُنگ رباعي بالا در»

 (111: 1989آشجردي، رشيدي ) «.نقل شده است« مؤلّف» ذیل عنوان نزهة الخاطرو  اظرالنّروضة 

 :یا رباعي

 قضا گشاده از شست تو نيسکت  چون تير

 ف نيع و بکد  خوش باش كه در تصرّ
 

 راضي شو اگر كار به بایست تکو نيسکت   

 سر رشتة اختيکار در دسکت تکو نيسکت    
 

روضةة   81 و بدون كم و كاسدت در بدرگ  « ینا عزّالدّمولان»تحت عنوان  جُنگاین  11برگ  در    

 .وارد شده است« ین كاشيعزّالدّ» ذیل عنوان نزهة الخاطرو  النّاظر

 یا

در وصف المكتوب و الكاتو و » غزلي شش بيتي در فصل اوّل باب دوم همين دست نویس        

 :شود روع و ختم ميآمده است كه با این دوبيت ش« مؤلّف» ذیل عنوان« ما صدر عن المخاوو

 اي نکککککو سککککير  نکککککو من ککککر 

 مشکککتم  بکککر فنکککون لطکککف رسکککيد

 

 روشکککناچي چشکککم و نکککور بصکککر    

 كمتکککرین چکککاكر هبکککه كمکککين بنکککد

 (021برگ)                                

كاشدي ثبدت شدده     نزهة الخاطرو  الناّظرروضة  113 كه فقط سه بيت از غزل مانحن فيه در برگ       

 .است

عيندا  ذیدل    نزهةةالخاطر و  النّةاظر روضةة   113 و برگ جُنگاین  118 اي دو بيتي در برگ قطعه     

 :نقل شده است« مؤلّف» عنوان

 كا ککککذ و  بککککر در دیککککار شککککما

 یککا نککه خککود اقتضککاي راي شماسککت  

 

 هکککيو گکککویي بکککه دسکککت نایکککد    

 كکککه التفکککاتي بکککه مکککن نفرمایکککد  
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هاي منظومي است كه شاعران بر  انيّات نامهاخو»: ات نيز آمده استموضوع اخوانيّ جُنگدر این      

در آن از »و  (111: 1981شميسدا، )« .كنندد  و بدل مي ردّ سرایند و ميان یكدیگر یک وزن و قافيه مي

اخوانيّات  (11: 1911حكيميان،)« .پيوندهاي دوستي سخن رانند هاي دروني و اشتياق عواوف قلبي،

 : ي این گونه ضبط شده استخطّ ۀاین نسخ 111ین كاشي با سيّدگلستانه در برگ عزّالدّ

 :عزّكاشي

 چنان كسي به چنين كسي التفکا  كنکد  

 ز  ال  م زدگانت چه  م چنانکه تویي

 به آفتا  جمالت كکه قبلکه گکاه دلسکت    

 زجان كند دل بيچکاره بنکدگيت چنانکع   

 داري و عيک  نشکماري  نک وگر تو عکار  
 

 كنکد  گریکت  ن ر به  ال چنين چکاكري  

 م یریککت كنککد كجککا ز اوث یریککا  کک  

 كه گر جنا  تو یکع ررّه التفکا  كنکد   

 هککواي چککارچ بيچارگککان بسککيت كنککد 

 به خاک پاي محبّت كه سر فکدا  كنکد  
 

 :د گلستانه در جوابسيّ

 سککایمسککر از نشککار بزرگککي برآسککمان 

 مکرا  توقّعسکت چو مایلي به همکه كک    

 

 اگر بکه جانک  ایکن بنکده التفکا  كنکد       

 كه مي  صحبت ما نيز گکه گیيکت كنکد   
 

 :و له

 هککزار جککان گرامککي دلککم فککدا  كنککد 

 ز روي لطف و مروّ  ز راه فض  و كرم

 و گر تو یکاد نيکاري زمکن عجک  نبکود     
 

 شکسککته وار گککرم لطفککت التفککا  كنککد 

 بپرس  کال ضکعيفان اگکر كکرا  كنکد     

 چنان كسي به چنين ناكسي التفا  كنکد 
 

ایدن گونده آمدده     «ن عبدالعزیز كاشيیعزّالدّ» بيت از 1 قلميّه فارسي كاشي، ۀدیباچۀ رسال در       

 :است

 روان و تروتکککازه چکککون آ   يکککوان 

 راي همچکککون گککک  نکککو شککککفته دلا

 چککو بککاش بیشککت از فنککون لطککایف   

 خوش و خو  و خرّم چکو روز جکواني   

 طکککر  زاي همچکککو مکککي ار کککواني

 فروزنککککده در وي چککککراش معککککاني 
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 ن رگککاه دیککده چککو ارتنککگ مککاني    

 كوعکککد الحبيککک  و  ککک ّ الرقيککک  

 

 ش چککون چشککمه زنککدگاني روان بخکک

 و وصککک  النکککواني و نيککک  ا مکککاني 

 (910: 0939  اچري، يعماد)             

         .ضبط شده است جُنگاین  118برگ  به جز بيت آخر عربي بدون اختلا  واژگان در غزل بالا    

 جُندگ یدن  ا. اسدت « عزّالدین عبدالعزیزكاشي»مذكور تأليف  جُنگشود كه  با این قرائن دستياب مي

عنوان ابيات عربي و فارسدي   چون دیباچه و رقم ندارد؛ لذا نام كاتو صراحتا  نيامده است؛ ليكن از

 (ق 130م) د الكيشدي الددّین محمّد   را نوة حكيم نامي شمس توان او كه از نيایش نقل كرده است مي

 :قلمداد كرد

 الکعکککک  بککککالیمّ العککککوالي علککککوّ

 و مکککن رام العلکککي مکککن  يکککر كکککدّ

 

 فکککککي سکککککیرالليالي لمکککککر و عزّا 

 أضککاا العمککر فککي طلکک  المعککالي    

 (71برگ)                                   

والددّین   الملةة  لجدّالكاتو و هو المولانا المرحوم شدمس »ذیل عنوان( 11)بيت بالا در برگ  دو    

 .ضبط شده است« د الكيشي ويوّ الله مرقدهمحمّ

 :سه بيت و

 ت رافرصککت عمککر و امککن و صککحّ   

 قککککدر وقککککت فککککراش بشناسککککد  

 جبکککر تقصکککير دي كنکککد امکککروز   
 

 مکککرد عاقککک  ز دسکککت ن ککککذارد    

  کککخّ خکککویش از زمانکککه بکککر دارد  

 پککککيش ب ککککذارد كککککار فککککردا ز
 

لجددّالكاتو و هدو المولانداالمرحوم شدمس الملدۀ      » حاضر تحت عندوان  جُنگ( 18) برگ در      

 «منطقه فارس در عرفدات العاشدقين  شاعران » ۀمقال در .نقل شده است« والدّین الكيشي غفرالله عنه

نسبت  به نياي خود نزهةالخاطرو  النّاظرروضة  جُنگها را عبدالعزیز كاشي در  این بيت» :آمده است

 (91: 1939 ،نحوي) «.داده و همين درست است

جاي  و كتابت كاشي بر ي زیر به خطّخطّ ۀنسخ دو عزّالدّین كاشي به كتابت نيز مشغول بود؛       

سداله  ي الرّخطّد  ۀنسخ» :شود محسوب مي ترین سند در مورد نام و نسو و احوال اوّ كه مهم  مانده

: 1989 عمدادي، ) «.ین كاشدي شرح مفصّدل عزّالددّ   ي ایرانملّ ۀین ارموي در كتابخانالدّ شرقيّه صفي
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 جُندگ قسم دوم از سه قسم این  ،ین عبدالعزیز كاشيو ذكر این نكته ضروري است كه عزّالدّ (181

 مؤلّدف شود كه كاتدو و   این تقدیر دستياب مي با پردازد؛ به آداب مكاتبات و مراسلات مي ادبي را

 .كاشي است ین عبدالعزیزحاضر، عزّالدّ جُنگ

شداعر و   (989: همدان )بن أبدي الفادائل كاشدي     أبي الغنائم بن احمد بن ین عبدالعزیزعزالدّ       

از زندگي وي آگاهي چندداني  » ؛رن هشتم هجري استهفتم و اوایل ق اواخر قرن ةكاتو و نویسند

در قيدد   «تبریدز  ۀسدفين »ق تاری  تأليف 191 آنست كه ایشان تا ،در دست نيست آنچه مبرهن است

الامدام   »و بدا عندوان   «  دامدت فادله  »ین كاشي با جملدۀ دعدائي   آن از عزّالدّ مؤلّفحيات بودند و 

أنديس  » مؤلّدف  (ق111) محمدود گلسدتانه   بدا  (111 :1981، تبریدزي )« .كند یاد مي« الفاضل الكامل

ین كاشي پنج بيت از امير محمود خود عزالدّ ؛مكاتبه داشته است آشنایي و «الجلوةجليس  و الوحدة

 :ي ضبط كرده استاین نسخۀ خطّ گلستانه را  در

 :بيت نخست

 یککاد بککاد آنکککه مککا جککوان بککودیم     

 :بيت آخر

 وز غدددددم روزگدددددار پدددددر فتنددددده 

 

  

 دوسکککتان بکککودیم برخکککور از وصککک 

 

 دائددددم الدددددهر درامددددان بددددودیم   

 (111برگ )                               

 :كند به اقامت خود در كاشان اشاره مي جُنگاین  عزّالدین كاشي در       

 اشککککتياقم بککککه  ضککککر  عککککالي 

 آن چنانسکککککت اكقکککککر اوقکککککا  

 چکککه وجکککود و چکککه یکککاد پنکککداري

 دلکککم آنجکککا مقکککيم كکککرد مقکککيم   

 ایککن معنککيوصککف بنککده سککت گککویي 
 

 كکککه هميشکککه رفيکککب و عکککالي بکککاد  

 كکککز وجکککود خکککودم نيایکککد یکککاد  

 ز اشککککتياز ایککککزدم نیککککاد نیککککاد 

 شککاد و خککرّم كککه شککاد بککادي شککاد   

 «نوشککاباد»و دل بککه  «كاشککان» تککن بککه

 (092برگ)                                 

ادبي درج شده اسدت؛  در اثناي این گلچين  (ع)به اقتااي موضوع اشعار یكتایي از امامان شيعه    

اشدعاري كده بزرگدان     و (ع)و امام باقر (ع)امام حسين ،(ع)، امام رضا(ع)امام علي اشعار :من جمله
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مذهو  ةبار سند قاوع در جُنگاین  (1) برگ رباعي وي در اند؛ ادبي عرب در منقبت امامان سروده

 :عزّالدّین كاشي  است

 در مملکککت شککرا شینشککاه عليسککت  

 ن سکککرّخداسکککر لقة اصکککحا  یمکککي
 

 جیان  قيقکت آگکاه عليسکت    هردو وز 

 سککلطان  قيقککت ولککيّ اللّککه عليسککت  
 

الددّین   اني چون شي  شدهاب اشعار عارف (عزّالدّین عبدالعزیز كاشي) این مجموعۀ خطي مؤلّف     

 .است ذكر كردهنيز ...  اي و قطو الدّین شيرازي شي  ناصرالدّین بجه ،عبدالرّزاق كاشي ،سهروردي

 

 زّالدیّن كاشيع آیار

 (ي مورد نظر در این تحقيقخطّ ۀنسخ)كاشي جُنگ» -

 فارسي -عربي الخاطر و نزهة النّاظرروضة -

 (111: 1989 دانش پژوه،)« نزهةالخاطرو  النّاظرروضةمنتخو  -

، عمدادي حدائري  )« رساله ایست به نثر مسجّع و موزون در توصيف قلم (عربي) رسالۀ قلميّه»      

981:1989) 

بدي   درایتي،)« .این رساله به همان سبک قلميّه عربي نگاشته شده است (فارسي)رساله قلميّه »      

 (8/180 :تا

 

  جُنگ ساختار

 ،«مثنویده » ،«ندانم كراست» ،«لغيره» ،«له» ،«نام شاعر» ،«هموراست»هایي چون  قطعات شعر با عنوان

 ،«هاتفدا  یقدول  » ،«الكتداب  مؤلّفل»، «لأدري لقائله» ،«ع» ،«غ» ،«لأعرابي» ،«ایاا » ،«همؤلّفل» ،«رباعيّه»

براي فاصله گذاري اشعار ازهم و ردیابي مطلو « شعر» و« م» ،«فرد» ،«بيتان» ،«مؤلّفلل» ،«لعبيد الّله»

فدي  »و « في العندو » ،«في الميزان» ،«في الحبر»: مانند عنوانيابيات نيز ذیل  اند برخي مشخ  شده

ت تا مخاوو به آساني دریابد كه بيت یا بند از كجا شروع شده و به كجدا  درج گردیده اس« الدینار

 :شود ختم مي
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 الکتا  مؤلّفل

 خصککم پيککدا گککر بککه نککام تککو بککاد    

 همچکککو گلبکککرگ تکککارک و تکککركش 

 

 زنکککدگي مبکککاد دشکککمنتبکککر سکککر  

 خککککاک گشککککته بککککر آورد فریککککاد

 (07برگ )                                  

 همؤلّفل

 ركککا  و عنانککت  اي كککه بککر عککاق ن 

 دي یکککي از دوسککتان بنککده كککه امککروز 

 گفت درین وقت ز اه  عصر كدام اسکت 

 معکککدن مکککردي و مردمکککي و مکککروّ  

  ککاتم طککي بککا وجککود جککود و سککخاو 

 سکککرور نيککککان ایکککن صکککوامب عکککالي

 از سککر عککزّ  بککه صککد هککزار تواضککب  

 

 عککروچ ویقککي خلککق و  بکک  متککين اسککت 

 نککادرچ گککردش شککیور و سککنين اسککت  

 اوث چکر  بکرین اسکت    كاختر جودش بر

 كککان یبککا  و وقککار و رأي رزیککن اسککت

 گککاه عطککا نککزد او بخيکک  و ضککنين اسککت

 آنکه برین  قير پيکر گوشکه نشکين اسکت    

 كرد اشار  به سوي خواجه كه این اسکت 

 (09برگ )                                   

 لقاچله

 إنّککي أنککا ا سککد الیککذبر یرلککدي الو ککا

 دميخکککا الساااةا ةالکککدهر عبکککدي و 

 

 خيسکککي القنکککا و مخکککالبي أسکککياخي 

 والإرض داري و الککککوري أضککککيافي 

 (7برگ )                                  

 هموراست

 شککاها كرمککت ز قککاف تککا قککاف رسککيد

 د بککر دریککا فتککو تککگککر سککایة تيکک   

 

 مق  تو نه چشم دید و نکه گکوش شکنيد    

 در  لککق صککدف لعکک  شککود مرواریککد

 (09برگ )                                 

 ندانم كراست
 ایا شیي كز آسکي  سکر شمشکير تکو گکردون     

 گه  ر  و مصاف و  مله و ليکن تو برگکردد 

 زمان چون خارپشت انکدر خکم چنبکر    هر رس كشد 

 ودسکت از سکر   هوا ازجان و چر  ازگرد وخاک از خون
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 گکردد  تیکي و عطا و بذل و ا سکانت   جودگه 
 

 ز زرايم و كان از گنج و بحر از درّ و كوه از سزمين 

 (91برگ )                                                  

 في الميزان

 و قاضککي قضککاچ یفصکک  الحکککم سککاكنا

 قضککي بلسککان لا یميکک  و أن یميکک    

 

 و بکککالحق یقضکککي لایبکککو  فينطکککق  

 ا لککي أ ککد الخصککمين فیککو مصککدز   

 (007برگ )                                 

 . رعایت فواصل مصاریع به شكل عبارتي منثور كتابت شده است يات بياغلو اب        

 ۀسمت چد  صدفح   ۀها در گوش و این ركابه شود يي ركابه نویسي دیده مخطّ ۀدر این نسخ       

 خدطّ  .نسخه به وور یكسان رعایت شده اسدت  كم نقطگي در كلمات كلّ .راست كتابت شده است

بدون هيچ ترتيبي ابياتي بده   ق دارد؛ در برخي جاهاي حاشيهحواشي فر متن به نس  است و با خطّ

مدرتبط بدا    گوناگون نسد ، نسدتعليق و چلي دا    به خطّ به زبان تركيبيت  زبان فارسي و عربي و دو

كلمه مشكول ضبط  اشعار عربي اعراب ندارد؛ فقط درسه بيت زیر چهار .موضوع نوشته شده است

  :شده است

 مکککن تککا تککواني دل خلککق ریککش    

 

 بکيخ خکویش   «كَنکي »مي  «ك ني»مي وگر 

 (020برگ)                                

 كککه  ککم مکک زم دل شککود  «گککه» هککر

 

  یا قصکة كکار خکویش مشکک  شکود       

 (027برگ )                                 

 ایکککن رواز كبکککود «سُککککّان» اي كکککه

 

 دهنکککد  زجکککان سککک م و درود مکککي 

 (990برگ )                                 

 رسم الحروف

 .شود همزه در اغلو كلمات مهموز عربي نوشته نمي

 (11برگ ) آأهيج (11برگ ) آأش (11برگ ) آأابتد :آا

 :كتابت شده است همه جا معجمه در« ذ»و( با یک نقطه)به یک شكل  «چ» ،«پ»

 ...، (111برگ) مجكان، (11برگ) جهره ،(1گبر) هرج
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 ...، (11برگ) خورشيذست، (19برگ) زذای، (3برگ) صذرخنه

 ...، (11برگ) باره باره، (3برگ ) برده، (1برگ) بوشيده

 (:بدون كشيده)  گ

 ...، (11برگ)، كل صذبرک، (3)شنک، (1برگ) نكشتي

 ...، (119)، (03برگ)، (10برگ)، (3برگ) (:كه)كي

 ...، (101)، (101برگ)، (81برگ) (:چه)ج

 ...، (111) جهة، (199) حیاة، (901) خدمة، (91برگ ) ملّة (:ة)ت

 .شود به شكل الف نوشته مي« آ»و «همزه»

 :شود یاي كوچک به عنوان علامت اضافه كتابت مي (ء)ي

 .(91برگ) دریاءكفت، (11برگ ) گهرهاءشو، (99برگ) تبانجهاء ادب

 :شود زائد به شكل همزه نوشته نمي« الف» بعداز «یاء»

 .(91برگ)ایلانس، (18برگ)خزاین، (1برگ)دایم

 

 رسم الخط

، (13بدرگ )جناندک ، (11بدرگ )توقيعدت ، (3برگ)قيامتست، (1برگ)عليست :صال كلما اتّ        

، (11بدرگ )هديجكس ، (19بدرگ )كاسدمان ، (11بدرگ )بباركداه ، (11برگ)رک جانها، (11برگ)بجود

، (11بددرگ)كددرا، (11بددرگ)جشددمها، (11بددرگ)انددک، (11بددرگ)ميكفددت، (11بددرگ )انجدداي

، (03بددرگ)بيكمددان، (91بددرگ)سددينها، (11بددرگ)تددوا ، (11بددرگ)همجنددان، (10بددرگ)روانددرا

، (111بدرگ )یكدنفس ، (111بدرگ )ام نده براكندده  ، (11بدرگ )انجندان ، (11بدرگ )كديم ، (18برگ)نيم

، (110بدرگ )كجدو ، (111بدرگ )بعقلستي، (101برگ)جكني، (101برگ)نسختي، (198برگ )جكفت

، (111بدددرگ)كانجندددانم، (138بدددرگ)نهمجدددو، (183بدددرگ)كجویندددده، (118بدددرگ)بيخبدددر

 ...، (111برگ)وعدها، (913برگ)حادثها، (988برگ)نه نبشت، (111برگ)كاكنونست

 .(11برگ)و شاه راه، (11برگ)هم عنان : انفصال كلما       
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0 
00 

 هاي كتابتي و سجاوندي نشانه

سدفيد اسدت    11-11شدماره فصدل    ؛برجسته كردن نكته اي مغشو  است علامت تذكار و :      

 (31برگ .)مال دارد كاتو در مورد شماره مطلوب دچار شک و تردید گردیده استاحت

 ...، (191برگ)، (110برگ) ،(108برگ )فصل  اتمام باب و :،     

 (   091برگ()988برگ()189برگ )ختم مصراع و بيت : م    

 (093حاشيه برگ) مقدّم : م    

 (093حاشيه برگ)مؤخّر : خ   

 (191برگ)نسخه بدل : خ   

 ...، (119برگ )، (11برگ)، (11برگ)غيره آخر، متراد  لغيره، : غ    

 ...، (918برگ)، (191برگ)، (191برگ)« غ»ف مخفّ : ع    

 ...، (101برگ)، (11برگ) تصحيح شده : صحّ 

 ...، (119برگ)، (111برگ)، (10برگ) افزوده شده : صحّ 

 خوردگي و خدطّ  خطّ: هایي مانند رح و تعدیلاین مجموعۀ خطي مسودّه است چون ج گویا،       

 «بخور»روي  مثلا  شود؛ رؤیت مي (درمتن و حاشيه) و اصلاحات و اضافات (روي كلمه در)ترقين 

 :نوشته است« به خار»بالاي آن  خط كشيده و

 گر دست به بخک  بکر نیکي جکود شکود     

 

 ور پکاي بککه خککار بکر نیککي عککود شککود   

 (07برگ )                                  

 و منککز [مککرد]سککر خککرد بایککد انککدر  

 

 نبایککد مککرا چککون تککو دسککتار ننککز     

 (19برگ)                                   

 درون متن با خط ریز افزوده شده است"مرد"در بيت بالا 

 :یا

 لاف بسککي نتککوان زد  عیدیسککت كککزو 

 از دوسکت  [كند]كه شکایت  آن دوست نباشد

 

 ي نتککوان زدبکککام بککا كسکک [گککام] یککع 

  بر خون كکه دلارام بریکزد دیتکي نيسکت    

 (30برگ )                                  
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 .با رمز صحّ در حاشيه ثبت شده بود« كند»     
 كن كه شکا  رز  [فزون تر]سخا هن ام درویشي 

 
 چو درویش خزان گردد پدیدآید زر افشکانش  

 (79برک)                                           

 .با رمز صحّ در حاشيه آمده است« فزونتر»    

 إصبر علي الدهر لا تنضک  علکي أ کد   

 

 ف  تکري عکزّ مکا فکي اللکو  محفکو        

 (12برگ)                                   

  .نوشته شده است «غير»علامت اصلاح گذاشته و در حاشيه با رمز صحّ  در بيت بالا روي عزّ        

 :بيتي ذیل نام وغرایي افزوده شده است 01حاشيۀ برگدر     

 أصککالة الککراي صککانتني عککن الخطکک   
 

 و  ليککة الفضکک  زانتنککي عککن العطکک    
 

 :بيت نخست شده است؛نوشته   81قصيدة هفت بيتي از أبوأذینه در حاشيه برگ    

 مککا كکک ّ یککوم ینککال المککر  ماطلبککا    
 

 و مکککا یسکککو ه ا قکککدارما وهبکککا    
 

 :افزوده شده است؛ بيت نخست 90يتي از كمال الدّین اسماعيل درحاشيه برگ قصيدة هفت ب     
 دلي كه با تو نه چون مسطّر است بر خط راست

 

 بسان جکدول تقکویم  رقکه در خکون بکاد      
 

 :شده است ثبتبه زبان تركي  83حاشيۀ برگ دو بيت در     

 كاملککه صککف نعککال اولسککه نولککه جککاي  

 وركم ميوه تع ال عالم بویله در شا  أوزره گ
 

 هرندلکو منکزل اع كکه وار اجیلکده دیکر     

 ریککخککامي بککالاده كمککال ایرمشککي اسککفلده د
 

برد بدین شدكل   ادبي سبک نگارشي بدیعي را به كار مي جُنگعزّالدّین كاشي در نگار  این        

باهمدان  كه ابتدا دوبيتي عربي از شاعري مي آورد؛ س س در ذیل آن ابياتي یا بيتي از شداعر دیگدر   

 :كند ذكر مي« ترجمه» مفهوم ذیل عنوان

 لرّیکککا  أرا إشکککتدّ  عواصکککفیا  اإنّ 

 :ترجمه

 زبککادي كککو كکک ه ازسککر كنککد دور   

 

 فلي  ترمي سکوي العکالي مکن الشکجر     

 

 گيککاه آسککوده گککردد سککرو رنجککور    

 (12برگ)                                    

 :«ابن فارض»ذیل عنوان  111 دو بيت در برگ
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 أري فککي الحکک ّ منککع إرا بککدا و كکک ّ

 و ما کک ّ مککن مجنککه فیککي محنتککه    

 :ترجمه

 در عشککق تککو هرچنککد زجککور  بسککتم

 هر محنت و  کم كکز تکو بکود ب شکاید     

 

 جعلککت لککه شکککري مکککان شکککيّتي    

 و قککد سککلمت مککن  کک ّ عقککد عزیمککي

 

 صد شکر به جکاي یکع شککایت بسکتم    

 بندي كکه بکرآن میرتکو بکا جکان بسکتم      

 

و مشدكي  دو با مركّد  و شنگر  و اشعار متن و حواشي هرو بابها با مركّعنوان اشعار و فصل      

 .كتابت شده است

الددّین عبددالرزّاق اصدفهاني آغداز      نخستين برگ این دست نویس با ابياتي از تركيو بند جمال     

 :است؛ بيت نخست نقل شدهالدّین اصفهاني  قاضي نظام به اشتباه از مؤلّفشود كه  مي

 اي افککککک کاي مسکککککند تکککککو ور

 

 خککاک تککوده  اشککاک  و صککدر تککو   

 (0برگ)                                      

 جُندگ  191با اسدتناد بده ورق    یابد؛ خاتمه مي« شمس كاشي»و عنوان « كام دل من»با ركابۀ  و     

 :رباعي كاشي،« و نزهة الخاطر النّاظرروضة »

 لبکککي كکککام دل مکککن دوش برآمکککد ز 

 گر زنده شوم به روي و مویش چه عجک  

 

 كافکنککد چککو مککي در دل و جککانم طربککي 

 سککرمایة عمککر چيسککت روزي و شککبي   

 

 (31: 1931 مدبري،) .ضبط شده است «شمس كاشي»ذیل عنوان       

 

 جُنگمحتوي 

؛ و پنج فصل تشكيل شده اسدت  هشتاد و بيست و هفت باب ،این مجموعۀ شعري از سه قسم     

 از باب نهم قسم دوم از قلم افتاده است؛ 1ل و فصلباب دوم قسم اوّ از 11ح كه فصل با این توضي

نهاده و منقسمات اصلي قسم را بدا  « قسم»، نسخه را به سه بخش تقسيم كرده و به هر بخش نام مؤلّف

 .نام گذاري كرده است« فصل»و تقسيمات فرعي باب را « باب»عنوان 
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، ي معلوم نيستخطّ ۀل به دليل افتادگي آغازین نسخل و فصل اوّاوّل و باب هاي قسم اوّ عنوان     

موضدوع كدرم و    در [لل قسدم اوّ از باب اوّ] فصل ثاني شود؛ و عنوان اشعار با فصل ثاني شروع مي

قسدم ثالد     و (110برگ )قسم ثاني در موضوع مكاتبات و مراسلات ، (0برگ)مروّت و شجاعت 

 .يف شده استتأل( 111برگ) در موضوع متفرّقات

ابيدات عربدي اعدراب     .به سبک قياسدي انجدام گرفدت    تصحيح این دست نویس منحصر بفرد      

اشعاري كه  .  گردیدها مشخّ جُنگها و  اتتوان از دواوین و كليّ نام در حدّ ابيات بي .گذاري شد

 اشدعار  .دتا با اشعار شاعران دیگدر اشدتباه نشدو    ،بررسي شد ،صي نوشته شده بودذیل عنوان مشخّ

سدابقه و   بدي  آنها مقابله گردید و ابيات  ندو و  ةهاي چاپ شد با دیوان جُنگاین  شاعران مندرج در

 .اشكالات صرفي كلمدات عربدي در پداورقي ثبدت شدد      .هاي متفاوت در پاورقي درج گردید ضبط

یدو  شاعران ناشدناخته همدراه بدا لغدات غر     ۀزندگي نام. مآخذ آیات و اقوال و احادی  نوشته شد

 .    الاستعمال توضيح داده شد

تدوان   شداعران معدرو  مدي    ازبيت درج گردیدده اسدت؛    11111ادبي بيش از  جُنگدر این         

مجيدر بيلقداني،    ،نظدامي  ،خاقاني، مسعود سعد سلمان، فلكدي شدرواني   ،عنصري دقيقي، فردوسي،

متنبيّ، ابو نواس،  و كميت، ... ،ازرقي، سنایي، حافظ، سعدي، انوري، ظهير فاریابي، نزاري قهستاني

برخدي از شداعراني كده     .ندام بدرد   ...و  أبوتمام، ابوالعلاء معرّي ، بشّار برد،وغرایي، بحتري ،فرزدق

 افادل كاشدي،  : ، از قبيدل دیوان مدوّن و مرتّبي ندارندد  ،ي آمده استاشعارشان در این منتخو خطّ

 ،يد نجاتي، قاضي جرجان، وجيه نسفينا حممولا ابن سينا، شمس كاشي، فراري، الدّین نسوي، زین

 ... و ین حسن فارسيالدّ سيم كش، قوامي، كمال

 :متناسدو بدا موضدوع بهدره جسدته اسدت       شاعران عار  مسلک نيدز  عزّالدین كاشي از اشعار     

ین الددّ  شدي  صداین   عراقي، د الكيشي،ین محمّالدّ شمس ،اي ین بجهشي  ناصرالدّ ،زاق كاشيعبدالرّ

 ...و  ین سهرورديشي  شهاب الدّ، حلّاج شبلي، ابن فارض، ین شيرازي،قطو الدّ و مولانا تبریزي

 (:ناشناخته)توره پشتی 

 اي اساس شرف افکنده به جایي كه بکرو 

 همتت خوان ملکع را ز سکر شکرم نیکد    

 بککه تکلککف نرسککدطاچر وهککم بشککري    

 گرنیکد پکيش رسکولان رجکا ما ضکري     
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 قبّة قکدر تکو جاچيسکت كکه در پایکة او     
 

 رو  قدسککي نرسککد بککي مککدد راهبککري

 (72برگ )                                

 ّ(:هفتم و اوایل سدة هشتم ق ةسد) د اشنویصدرالدّین محم 

 نسکت كکه او  آ همّت باز خشين برتکر از 

 خود روا كي بود آخر كه بکه ایّکام رفکر   

 آنکه او را ت رو  از دم عيسکي طلبکد  

 

 هدهد مرده و شک  بکرک اعمکي گيکرد     

 ست مجنون به جز از دامن ليلکي گيکرد  د

 ؟م خر اي عج  آخر به چه معني گيرددُ

                                   (73برگ)                                   

 (:ق 276) الدّین کرت ملک شمس 

 گر در خور جکود خکویش زر داشکتمي   

 بکککيخ شکککجر اميکککد بکککي سکککيمان را

 

 ميککان خلککق بککر داشککتمي    نيکککي ز 

 آ  عطککا  خککویش تککر داشککتمي    از

 (3برگ )                                 

 (؟)سلیمانشاه کرد 

 در قلکک  سککپه تيکک  زدن پيشککه ماسککت 

 هر شکير كکه در جیکان شککاري گيکرد     

 

 مککردي و هنککر هميشککه اندیشککة ماسککت 

 مردان داننکد كکو هکم از بيشکة ماسکت     

 (09برگ)                                 

 (:م834)  جردبهرام یزد 

 بمثلددددي یاددددبط الدددددنيا و یدددددین

 خمددديس( ؟)إذا مدددا شدددرت بددداكرني 

 (؟)فياددحي حددول قصددري مرحّجبددا  

 كدددان لدددم یبدددق الحرصدددان فيددده    
 

 لددددددده الأداندددددددي و الأقاصدددددددي 

 طدددداوع مددددا اقددددول و لایعاصددددي ی

 بحمددديم فدددي عراصدددي  ( ؟)خلّانيددده

 ومدديا البددرق یلمددع فددي الّنشددا    
 

 :وله

 فکارس ( ؟)بذي یمن و ا ص  من جکرم   أنککا ملککع الیندیککد بیککرام منشککاي    

                                                      

 
 (دهمين پادشاه ساسانيبهرام پنجم پانز)بهرام گور  - 
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 أجبککي برّهککا و بحارهککا   لککي ا رض

 ألککم تککر أنّ الصککين تککلتي وفودهککا الککيّ

 

 علکککي زعکککم مکککرأس وآخکککر رأس 

  أرا أضککککمر  أ ککککدي الککککدّهارس

 (99برگ)                                   

 لقکککد علکککم ا مککک ک أنّکککي أعکککزّهم

 ینصککک  عقکککابي معشکککر فيبيکککرهم  

 

 لجميعکککا و أولاهکککم بکککک ّ فعکککا    

 و یکککنعش قومکککا آخکککرین نکککوالي   

 (90برگ)                                    

نقدل   كاشي از بهرام گور النّاظرروضة 93و برگ 39صفحه الوزارةبالا در دستورآخر پنج بيت »       

 شدعوري، )« .نام ثبت شده است لسان العجم بي رباعي بالا در»،  (39 :1910 ،اصفهاني)« .شده است

 (113 :ق. ه1111

 (بيت نخست و آخر قطعة هفت بيتي آمده است در) :(ق 243م)ی الدّین تبریز شیخ صاین 

 :بيت نخست

 مککرا خککداي زملککع زمانککه ملکککي داد 

 

 كککه از تنلّکک  كکک  انتقککال نپککذیرد    

 

 :بيت آخر

 كه هركه بي تعبکي گکنج شکای ان یابکد    

 

  ز دست سکفله بکه منّکت سکفال نپکذیرد      

 (20برگ)                                   

 بککه روزگککار مشککقّت فنککان نبایککد كککرد

 بککاد خککزان ببایککد سککاخت بککه سککرديّ

 

 در انت کککار فکککرث طالبکککان درمکککان را 

 در اشککتياز ر  گکک  هککزار دسککتان را  

 ( 12برگ)                                    

 بککه پيککري رسککيدم در اقصککاي یونککان  

 ز مککردم چککه بیتککر بککه هککر  ککال گفتککا

 

 اي آنکه چون عقک  و هوشکي  بدو گفتم  

 خموشي خموشکي خموشکي خموشکي   

 (37برگ)                                    

 (: ق  25م)بهاءالدّین صاحب دیوان 

 ننککککز باجتنککککا  یمککککار المنککککي    بنکککيّ اجتیکککد فکککي إقتنکککا العلوم    
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 ألککککم تککککر فککککي رقعککککة بيککککدقاً

 افابلنکککککا العکککککز قکککککد أ ّسّسکککککو

 

 إرا جککککککدّ سککککککيره  فرزنککککککا   

 المبکککاني لنکککا  مکککن المجکککد شکککمّ 

 (71برگ)                                   

 ّ(:ق 243مقتول) ین صاحب دیوانشمس الد 

 لطف تو چه گفت گفت جان بخش مکنم 

 ب رفت جیان به فضک  و پک  بخشکيد   

 

 وز  ادیککه جیککان امککان بخککش مککنم    

 بخکش مکنم   یعني كکه جیکان ير جیکان    

 (22برگ)                                    

 هنکککر در اكتسکککا  معکککالي و اقتنکککا 

 آن پسر كه تفاخر كند به نسبت خویش هر

 

 و پکدر  عکمّ  و جکدّ  بکوش یحيي ماننکد  

 مقال  الکت اوآتکش اسکت و خاكسکتر    

 (71برگ )                                   

 «غم مخور»گویا غزل حافظ با ردیف شود؛ يتي كه بيت نخست و آخر آن نقل ميغزل هفت ب»      

آغازین قطعه را تامين راع یوان سروده شده است و حافظ یک مصصاحو د ۀبا اقتراح ازاین قطع

 (10-19 :1911 ،افشار)« .كرده است
 ا زان شکود روزي گلسکتان  کم مخکور     كلبة

 
 هاي وص  از خار هجران  م مخور بشکفد گ  

 

 :بيت آخر
 تيره گرددروز خصم از یار  ش  هکاي مکن  

 
 ز سنگ و سندان  م مخورا تير یا ر  ب ذرد 

 (19برگ)                                           

 ّ(:ق 555م)ین بلخیحمیدالد 

 بکککر بسکککار شکککرف طکککر  نکنکککد 

 بایککککد اد  آمککککوز گککککر  مککککي 

 

 نکنکککککد طلککککک  اد هركکککککه در  

 كککککه زمانککککه تککککرا اد  نکنککککد  

 (71برگ )                                 

 (:سدة هشتم ق)شمس نخجوانی 

 در هر محنکت تعبيکه صکد تنکگ نبکا        كکککرده مسکککيحت ا يکککاي مکککوا  اي
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 از خککط و عبککار  تککوام روشککن شککد 

 

 كانککدر رلمککا  چککون بککود آ   يککا 

 (023برگ )                                

 (:شاعر قرن هفتم و اوایل سدة هشتم ق)شیخ ناصرالدّین بجه ای 
 اي خوش آن ش  كز وصال دوست مارا دوش بکود 

 رخنده بکودو لعک  مکا برخنکده بکود     سعد ما ف

 گر كسي خورشيد تابان را شبي در بکر گرفکت  

 (كکذا ) بنده من بدم سکاقي كکه او   او و من او

 دار به من دادي ب فتکي هکوش  مي قد  كز  هر

 

 مشتري در طالب و خورشيد در آ کوش بکود   

 ماه ما تابنکده بکود و كکام مکا پرنکوش بکود      

 بودآن خورشيد یارم بود وآن ش  دوش  عش  بي

 باده از رطک  گکران تکا روز نوشکانوش بکود     

 اي مسلمانان درآن ساعت چه جاي هکوش بکود  

 (000برگ)                                        

 مسعود سعد سلمان: 

 شکککاها كکککه از  ایکککت جکککوانمردي 

 تکککا مکککردچ او بکککدان كفکککن سکککازد 

 

 در روز و ککککا ز زر كنککککد پيکککککان  

  تککا خسککتة او بککدان كنککد درمککان    

 (1برگ )                                   

  (:2 8 یا   8م )فردوسی 

 درختککي كککه شکککيرین بککود بکککار او   

 و گککر زانکککه شککيرین نباشککد بککرش   

 بککه بککاش آن ودر آتککش ایککن   بمانککد 

 

 ن کککککردد كسکککککي گکککککرد آزار او 

 پکککا انکککدر آرنکککد ناگکککه سکککرش    ز

  تو خواهي چنان بکاش خکواهي چنکين   

 (79برگ)                                   

 :یا

 چنککان ایککن سککخن در دلککت دار راز   

 جکککواهر بکککه گنجينکککه داران سکککپار  

 دش بککازبککدلککت جویککد نيا  كککه گککر  

 ولکککي راز بکککا خویشکککتن بکککاش دار 

                                                      

 
 .اين رباعي در ديوان مسعود سعد سلمان يافت نشد - 
 
 .ابيات  فردوسي در شاهنامه يافت نشد   - 
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 وگر جز تکو دانکد كکه راز تکو چيسکت     

 

 بککرآن راي و دانککش ببایککد گریسککت   

 (71برگ)                                     

 

 (:ز 710م)مولانا ج ل الدیّن رومي 

 دنيکا جکدا تکواني كکرد      کم  اگکر دل از 

  وگر برون نیي از منکزل هکوس گکامي   

 وگر بکه آ  ریاضکت بکرآوري  سکلي    

 

 نشار و عيش بکه بکاش بقکا تکواني كکرد      

 نککزول در  ککرم كبریککا تککواني كککرد   

 همه كکدور  دل را صکفا تکواني كکرد    

 (029برگ)                                   

 .ثبت شده است« شي  إبن علي سينا»ذیل عنوان  ابيات بالابه اشتباه      

 :یا

 بککر بککوي تککو هركجککا گلککي دیدسککتم  

 ام سککروي را در هرچمنککي كککه دیککده  

 

 بویيدسککککتم سرشککککع باریدسککککتم  

 مسککتديبککر یککاد قککد تککو پککاش بوس   

 (000برگ)                                   

 .آمده است ...به اشتباه تحت عنوان مولانا بهاءالدّین  رباعي بالا     

 (:ق756م)حافظ شیرازی 

 هرگزم نقش تو از لو  دل و جان نکرود »

 در جان رهکي دارد جکا   آن چنان میر تو

 در ازل بست دلم بکا سکر زلفکت پيونکد    

 

 هرگز از یاد من آن زلف پریشکان نکرود   

  «از جان نرود كه گرم جان برود میر تو

 تا ابد سکر نکشکد وز سکر پيمکان نکرود     

 (007برگ )                                 

 .نقل شده است «اي ناصرالدّین بجه»اه در ذیل عنوان غزل بالا به اشتب

 

                                                      

 
 (551:  7، ج 7831مولوي، )زمنزل هوسات ار دوگام پيش نهي :  ضبط ديگر  -  

 
 :ضبط ديگر -  

 لف پريشان نرودهرگز از ياد من آن ز  ان نرودــوح دل و جــهرگزام نقش تو از ل

 رودـكه اگر سر برود از دل و از جان ن  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

 (791: 7818حافظ، )                                                                                                                                    
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 عزّالدین كاشي  بررسي اشعار

 هاي رباعي، كه در قالو ین كاشي در این دست نویس ثبت شده است؛عزّالدّ بيت از 113 بالغ بر    

رسدي بدا موضدوعات غندایي و تعليمدي و      فا -فرد و مثنوي به دو زبان عربدي  ،غزل قصيده، ،قطعه

اشعار تعقيد لفظي و معنوي نددارد و زود   .عربي بسامد بيشتري دارد هايواژ. حماسي سروده است

ت و تشبيهات محسوس براي بيدان مادامين   و استعارا نيآجاي به جاي از تلميحات قر. فهم است

غالو بحدور   .تفاده نشده استاس مختصات زباني سبک خراساني از. برد و حكمي بهره مي قانهعاش

بدا كمدک ذوق و   . دهدد  رمل تشكيل مي مجت ّ و متقارب، خفيف، عروضي اشعار  را بحر هزج،

ردیدف فعلدي   . ه ذاتي خود توانسته است تناسبي ميان بار عاوفي محتدوا و اوزان برقدرار كندد   حقری

بدر   «هدا » مانندد  حرفدي ف ردید  بداد، دارد وكدن و   باشد، شد، كنند، كند، ،است خو  است،: مانند

 :شعر افزوده است موسيقي

 نسککبتم چککون بککدان جنککا  كننککد    

 و چشککم خککویش بنشککانند   بککر سککر 

 چککککون ز راي تککککو پرتککککوي دارم 

 وز شکککعف همچکککو آفتکککا  پرسکککت

 

 وز كمککين بنککدگانت  سککا  كننککد    

 ام چککو خککوا  كننککد  در دیککدهجککاي 

 اعتبککککارم چککککو آفتککککا  كننککککد  

 در پرسکککککتيدنم شکککککتا  كننکککککد 

 (000برگ)                                

 زهجرانکککت اي نکککور دیکککدچ نکککوارر 

 مکککان در منکککار   کککوار ابکککه دور 

 شکسکککته نیکککال یبکککا  از قواصکککف

 تککف سککينه كککالبرز و البککرز لامککب   

 دسکککت سکککرورم ببسکککته مککککاره  دو

 بککرم گشککته گلککزار و گلخککن برابککر   

 

 خککر بککه زیککر سککوا     ابحککاري زو 

 شکککموس امکککاني در آفکککاز آفککک    

 مزلککککزل اقککککاليم صککککبر از زلازل  

 نککم دیککده كککالنيم و النککيم هاطکک     

 زپکککاي قکککرارم گشکککاده س سککک    

 نعيکککق  راچيککک  و صکککو  عنکککادل 

 (092برگ)                                   

شدرح  »را در كتداب   و آراء نحدوي خدود   عزّالدّین كاشي پيرو مكتو نحدوي بصدره بدود               

ازگفتدۀ   «مؤلّدف »اي  ذیدل عندوان    مخشري به وور مبسو  ذكر كرده است؛ لذا در قطعده ز «لمفصّ
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 :كند این گونه یاد مي «اخفش»و  «سيبویه»

 اي مقککک  تکککو تکککا كنکککون نبکککوده  

 ایککککن پککککردچ سککککبزكار زربفککککت 

 دریککککوزه هککککزار بککککار كککککرده   

 بنکککده سکککت و  ریفککککي دو همکککدم

 بککککا شيشکککککي شککککرا  صککککافي 

 فککککککارش ز مقالککککککه ارسککککککطو 

 وز  ایککککت شککککوز بککککا خيالککککت

 آنکککه مککرش خککاطر   سبککر سککر هککو  

 

 تککککاده در كشککککاكشزان دم كککککه ف 

 شوان خيمککککککککة ازرز مککککککککنقّ

 از راي تکککککو آفتکککککا  مکککککه وش

 در كوشکککککي نشسکککته سکککرخوش  

 چککون طبککب تککو رشککع آ  وآتککش   

 «أخفککککش» و «سککککيبویه»وز گفتککککة 

 بککر عککاد  خککویش دسککت دركککش   

  شبکککر شکککا  طکککر  نیکککد معشّککک  

 (071برگ)                                 

انگيز و درد جانسوز فراق بده   لطافت شوق وق را بادر غزل هشت بيتي زیر زیبایي هاي معش        

 :آورد قلم مي

 روي ترا  سن و جمکالي خکوش اسکت   

 طککککاز دو ابککککروي تککککرا راسککککتي

 قکککد  در چمکککن بکککاش مکککن سکککرو

 همچککو دل لالککه شککده  ککرز خککون   

 سکککککلطنت  سکککککن دلاویکککککز را 

 دسککت در آ ککوش تککو كککردن بککه كککام

 وآرزوي دیککدن رویککت بککه خککوا    

 سکککاختن و سکککوختن از هجکککر تکککو 

 

 شم تکرا سکحر   لکي خکوش اسکت     چ 

 گککر بتککوان دیککد ه لککي خککوش اسککت

 راست توان گفت نیکالي خکوش اسکت   

 بر ل  مي ون تکو خکالي  خکوش اسکت    

 صور  خکط تکو مقکالي خکوش اسکت     

 گرچه محال است محالي خکوش اسکت   

 گرچه خيال است خيالي خکوش اسکت   

 در طل  وص  تو  کالي خکوش اسکت   

 (000برگ)                                 

و در  آورد مي« الأحاجي و المشكلات» ل قسم ثاني ابياتي را تحت عنوانعزّالدّین كاشي در باب اوّ     

و در اصطلاح ادبي آن است كه نام  لغت به معني پوشيده معمّا در» كند؛ سرودن معمّا قریحه پردازي مي

« .زیداد حاصدل شدود   ت كسي یا چيزي را پوشديده بياورندد كده فهدم آن بدا تصدحيف و قلدو و دقّد        

صات و حساب جمّل از مشخّ ذكر نام شخصي یا چيزي به نحو پيچيده مثلاّ»و به  (909: 1911همایي،)
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  (118 :1989 شميسا،)« .اوصا  او یاد كنند

 اشککع را مقلککو  گککردان پکک  ب يککر  

 در ميکککان یککککاني و یالککک  ن ککککار  

 

 سککبب عشککر  ککرف اوّل را چککو تيککر    

 تکککا بکککداني نکککام یکککار بکککي ن يکککر 

 (001برگ)                                   

 :یا

  رف اوّل زاسم دلدار من از روي  سا 

 یاني ضعف جمب كع  عين و جذر را  رف

 گمکان  قل  قل  قل  قل  قل  باشد بکي  

 مابقيش نصکف مکال ربکب جکذر مکال آن     

 (003برگ)                                     
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 گيري نتيجه

 و كتابت عزّالدّین عبدالعزیز كاشي مدابين قدرن هفدتم و    به خطّ (نخجواني جُنگ)كاشي  نگجُ     

دیگدري بده ندام     جُندگ  مؤلّدف از ایدن   .عربدي تدأليف شدده اسدت     -ق به دو زبان فارسي. ههشتم 

سابقه بي این دست نویس از لحاظ دارا بودن اشعار. و نزهۀالخاور تدوین گردیده است النّاظرروضۀ

این مجموعۀ خطي از سه قسدم   .باشدت مييّهاي متفاوت حائز اهمّارائه ضبط ن مشهور واز شاعرا

هداي قسدم اوّل و بداب اوّل و فصدل اوّل بده دليدل        عنوان. فصل تشكيل شده است 1باب و  11و 

عنوان اشعار در موضوع كرم و مروتّ و شجاعت شروع . افتادگي آغازین نسخۀ خطي معلوم نيست

قات تأليف شده ني در موضوع مكاتبات و مراسلات و قسم ثال  در موضوع متفرّشود و قسم ثا مي

شعري آمده اسدت   جُنگدر این ( عزالدّین عبدالعزیز كاشي) مؤلّفبيت از خود  113بالغ بر . است

ایدن  . هاي رباعي، مثنوي، قطعه و قصيده سروده شده اسدت  كه به دو زبان عربي و فارسي در قالو

غبار نسيان بر آثار مددوّن آندان    ،مستحكم از اشعار شاعراني است كه گذر زمان گنجينه ادبي جُنگ

اي اسدت از  مجموعده  و وان باقي مانده اشعارشان را یافدت تمي يخطّ ۀو در این نسخ است پاشيده

هداي  هدا و فرهنگنامده  اشعار عرفا و حكما و نویسندگان و فرهنگ نویسان  كه اشعارشان در تذكره

 .      اندكر گردیدهدیگر بي نام ذ
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